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: تنیس « رشع »من در وطن مشهور است   « شعر »چه به نام ام که آنبارها نوشته 
ست و گونه  شاعرانه.    زدن به بهرهیی از گپنظم و ترانه ا شگردهای  گیری از 

ــخنن ــامل هر « نظم»آن گویم می ظمی که من از آن سـ ــت و شـ قدیمی نیسـ
شود      شود که با تکنیک شعری می  شته  شده نو شا  ساخت و با ا ؛های اف فتِ ما 

 نباشد. « نو»عاطفی آن 
شیدن آب می  شعر من به راحتی نو ــ  توانم نظم و ترانه و  سم اما    ـــ شعار بنوی

ستخوانم را خُرد می « شعر » شی می  کند که تا مرز  حسِچنان ا سم.  خودک ر
شعرم و کم از کم هیچ می شعرم از نظر  خواهم هیچ   «سبک »و « لحن»کتاب 
ور من به جای این که شاعر باید به زبان مشخص برسد    به با گون نباشند... هم

باید هر فصل شعرش زبان مشخص خود را پیدا کند، یعنی شاعر همیشه باید       
ــد و بی ــف ِ لحنِ نو. این با قرآزمونگرا باش ــبک»ار برای کش دارد،  فرق« تس
رد و بخو« کلید»تا مرزی که شعر خود   ؛های زبانی است غرق شدن در تجربه 

 ..اجرا شود.
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دا خود را پی ۀکند تا لحن تاززده زیاد مرا سـرگردان می این جسـتجوی جنون 
ــاده پیش می    مه چیز ســ عد ه که پس از لغزش     رود...کنم و ب ثل بهمنی  م

 افتد...برف راه می ۀنخستین گلول
بود  رای آن برگزیدم اینلحنی که ب را نوشته بودم... « ول»چندی پیش کتاب 

ــعر ۀترجم»که مثل  ــد« ش ــوعی قابل انعطاف... ؛باش  در کتاب اما از نظر موض
بتِ : ثحن را حفظ کردم با یک تفاوتهمان ل« های یک پشـــهشـــعر»کنونی 

ــعر. این      لحظه  ــبیه برگردان شـ پارچه را در یک     511های روزمره با زبانی شـ
ــتم...  ــب و دو روز نوش ــتانی خرده میبی ش ــبر تردید دوس گیرند که چرا ص

اما برای من این زمان جزیی از فرآیند نوشتن  و...کنی ، ویرایش نمیکنینمی
و درست است که کتاب در یک شب و     یی دیگر...این کتاب است و تجربه 

ست      شده ا شته  ست... اما یافتن لحن آن ماه ؛دو روز نو اا ح ها وقت گرفته ا
ا آن وقت  ت  دوباره باید منتظر بمانم که لحن کتاب بعدی خود را پید کنم...         

خوانم و اگر حالش آمد ورزش سرایم و کتاب می سم و ترانه می نوینظم می
 ام!!!بار شدهکنم که اضافهمی

 
 سمیع حامد
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 کوچک ماه است این قُرص ۀمجسم
 اندکه موجوداتِ نامریی برای خود ساخته

 گلِ گوش یک دخترِ مکتب
 بازی افتیدهکه هنگام ریسمان

 اندو لبخندنش هنوز نشگفتهها چشم نوزاد است که« سمایلی»نه، یک 
 قرصت را بخور تا آرم بخوابی: گویدمیمادرم 

 که مثل این قرص است بینممیو من خالِ مادرم را 
 اما سبز ؛رنگش
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 را عوض کردم هاهرقدر کانال
 هوا عوض نشد 

 را عوض کردم هایم لباس
 نشد

 کمی یک فلم قدیمی را دیدم
 امه چقدر پیر شدهمتوجه شدم ک

 کمی فلم کارتونی دیدم
 حس کردم هنوز کودکم

 از جایم بلند شدم و رو به پنجره یک نفس عمیق کشیدم
 یک پشه را بلعیدم!
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 وسط شعر
 وسطِ سکس است

 کسی نباید پی در پی زنگ بزند
 زلزله نباید شود

 حال کنیها باید بتوانی با واژه
 و دردت حل شود در کیف

 سط شعرو
 واژه برهنه از معناست

 و شاعر برهنه از شاعران
  



 ای یک پشهشعره | 4

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کنم از من استاتاقی که فکر می
 هم هستها از پشه

 زدندگونه عاشقانه تنبور نمیورنه این
 هم استها ابریشمِ مورچه ۀرباطی در جاد

 رفتندورنه از راه دیگری می
 هایش به فرمان من هستنداتاقی که چراغ

 اندهم هست که بر قندیل نشستههایی هاز پروان
 اندهم هست که پشت ِ شیشه تظاهرات کردههایی از مگس

 امشان را غصب کرده ۀکنند خانو فکر می
 دهم بیشتر از همه مالِ خورشید استاش را میاتاقی که من اجاره

 کنند!دهند و بازیگوشی میجا لم میآیند و تا شب اینمی فرزندانش
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 من ۀشناسنام
 مال منی است که سه سال پیش مُرد

 به میراث مانده است
 برای منی که شاید دو سال دیگرنیز زنده باشد

 دانندفرودگاه نمیهای پولیس
 این عکس دیگر من نیستم

 داند کس نمیهیچ
 اما خودم ؛امضایم همان است 

 را آغاز کرد نیز آنی که این سطر ها
 نیستم! 
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 لگد زدن ملحفه پس از بیداری مثل
 شومخیالت میبی
 انبوههای روم و در میان ساممی

 خرمسیب می
 خوانمسرود می
 رومسینما می

 شوددنیا که بار دیگر تمام می
 رومسراغِ رویاهای دست نخورده می

 ام شباهت نداشته باشندچه دیدهکه با آنهایی دنبال فکر
 طبقِ معمول گیتار نزنند

 های خود را طبق معمول شانه نکنندمو
 و به زبانی سخن بگویند که جز من

 همه نیاز به ترجمان داشته باشند
 در پناهِ ملحفه
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 گاهی یک روسپی
 مثل پول است

 دگردمیدست به دست 
 شودکثیف می

 شوداما ارزشش کم نمی
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 رودگاهی کسی چنان از یادت می
 تامیلکه رمزعبورِ ای

 ماندگاهی کسی چنان در یادت می
 که طعم ِ اولین آیسکریم

 آلبوم عکس را که ورق زدم
 مثل یک پیازِ رنگین ادرا باز شدم

 زند دختر کنار یک درخت لبخند می
 حتا به نظر آشنا نیست

 :دهمبه مادرم نشان می
 کرد؟آلوبالو بازی میهای هان! یادت نیست با تو زیر درخت

 آید و دختر نهمی الو مثل یک نقاشی روی شیشه یادمدرخت آلوب
 برفی ساختید؟یادت نیست یک بار باهم آدم

 بود!« دیو سفید»نامش 
 نامِ دختر؟ -
 برفینه نامِ آدم -

 نامِ دختر چه بود؟ -

 یادم رفته است! -
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 در جستجوی زیگنال.
 گرداندبرادرم دیشِ ماهواره را چارسو می

 گردانمرا چارسو می هایممن فکر
 در جستجوی خود
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 جز در سکس
 بازیآب

 وقت تبدیل لباس
 میز معاینه

 وغیره
 ایم؟چقدر خود را لخت لخت دیده

 دهدشده است که مثل ماری که پوست می
 شدنرا کشانده باشد به سوی برهنه نیازی ما

 زنده ۀایستادن در برابر آیینه مثل یک مجسم
 یدن و چرخیدن و دیدن و دیدن و د

 مزاحم شودها لباس ۀکه خاطرآنبی
 تازه این اولِ فلم است

 کردن استخوان و دیدنپوست و گوشت و برهنه کندنِ
 بیرون شدن از زیر خاک مثل یک معبدِ قدیمی
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 آمیز داریمزیستی مسالمتو من همها شود پشهشب که می
 در بدلِ خونم

 م نوشتنم نشونداند مزاححاضر شده
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 بلیطِ یادت در دست
 رومهایت میبه تیاترِ بزرگ خیال

 انددوستان ما پیش از ما رسیده
 کنمهر نقش را از نو بازی می

 کنماصاح می
 خواهم بیشتر و بیشتر با تو برقصممی

 موسیقی تمام شود بگذار نوار
 و تماشاگران خسته شوند

 ر کنندنفرت بر ما واهای با بوتل
 دشنام شوند ۀفوار
 خواهم بیشتر با تو باشممی

 و دیگر با هم نقش بازی نکنیم
 گی کنیم!زنده

  



 13 |سمیع حامد 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هایت لب
 طعم آیسکریم ِ انار داشت

 کودکانه در پیاده رو رقصیدم
 مثل دو زنبورعسل

 چسپیدیم به هم
 آغوشِ مان دیوانه خوانه شد

 نویسمرا می هاحاا که این
 اما مثل جانوری غریبه زیر دندانم محکم گرفتهزبانم ر
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 نامت که چنین سر به سرم گذاشته
 خدا از عطرت نجاتم دهد

 شوندهایت که با تبسم پذیرایی میو از واژه
 کندتصویرت که چنین دعوای خدایی می

 آورممی ایمان
 تو  امکان ِجنگ جهانی سوم هستی
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 مویند:کنند و میخود را کج میشاعران کاه 
 فسیل شده است این ابله!

 اندبوگرفته ۀکهنهای شعرهایش مثل جراب
 دورشان باید انداخت

 عاشقان اما
 خوانندبا گیتار می

 شعرم را
 ماههای در پیشِ چشم

 دهندبه هم پیامک می
 شوند تر میعاشق و
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 ترسماز مرگ نمی
 ترسماز کهنه شدن می

 مرگ قطاری است که منتظرش هستیم
 از این که در اتاق انتظار

 نتوانم غزل بخوانم
 با موسیقی خوش و بش کنم

 و شعرهایم بوی عرق ِ شعر دیگری بدهد
 ترسممی
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 کردکسی برای غیرحاضر نشدن امضاء نمی
 کردکسی برای گره زدن اعتماد امضاء نمی

 کرداق را امضاء نمیط ۀنامه و برگکسی نکاح
 زهر مار امنیتی و کوفت و ۀکرد پیمان نامکسی امضاء نمی

 بودند مثل بازیچه برای سرگرمیفقط امضاهایی می
 بودکاش امضاء فقط مال هنرمندان می
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 یک گژدم کوچوکو مثل یک پر ِکاه
 رفت از دیوارِ اتاقمباا می
 ظریف

 سوزن مثل نقاشی با نوکِ
 چااک

 نور لِمث
 به خود گفتم:

 جا باشدبگذار این
 با پدرش مشکل دارم

 خودش حرفی نیست با
 تازه پدرش هم 

 با من کدام خصومت شخصی ندارد
 بگذار باا برود و بزرگ شود و فراموشش کنم
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 یک شعاعِ اغر و قامت بلند
 از شکافِ پرده گذشته است

 سینما ۀمثل یک کمیدین قدیمی بر پرد
 دیواربر 

 رودسو میاین سو و آن
 شودافتد و بلند میمی

 نوازدشمال برایش موسیقی پس زمینه می
 من تنها تماشاگر اویم

 رنگ ِ دیوارهای گیو پریدهها و درز
 هایشبازیهم
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 جامی که بزنم
 سنگ از گوری پرُ از زغالِ

 شومبلند می
 در باران

 که نشه نیستندهایی خاطره
 شوندذهنم دی فوکس میدر 

 گیرمدیگر جشن میهای و خود را با جام
 چند سال دیگر که مرگم به تعویق بیفتد

 افتدمی چه اتفاقِ عجیبی
 شودآدم که عوض نمی

 شوندهایش عوض میفقط اسباب بازی
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 جاستیک لنگه انگشترِ تو که مثل مصرع اول یک شعر ناتمام این
 دوستت دارم: کتر که پشت ِ آن نوشته بودیدا ۀیک نسخ

 اندرا در آن آرام گرفتههایم ات که قلمگیاس شکسته
 حافظ شدههای عکست که ای کتاب جزء غزل

 اندیک دیوانههای ها اسباب بازیاین
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 کنمموبایلم را خاموش می
 که کسی به خوابم دست درازی نکند

 سگی غش کرده در زباله دانیام که چنان خسته
 اند در تاریکیفرو رفتههایم تازه چشم

 کوبد:پنجره می ۀبرادرم بر شیش
 کند:آورد و اشاره میمی موبایلش را

 کسی زنگ زده است!
 ام چنان محبوسی که محکوم به بیدار خوابی استخسته

  



 23 |سمیع حامد 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کنمیادت قاشقی است که با آن قند را در چای حل می

 هیلی که هنوز بوی خوش دارد
 یی از آسمانو پتویی که مثل ِ پاره

 کندمرا از وغیره جدا می 
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 شب آهسته آهسته از آنتن ماهواره فرود آمد
 آفتاب تازه از حمام بیرون آمده است

 من
 ام بین ِ شعر و صبحانهمعلق مانده
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 قوه باشدتواند یک چراغ پیامک می
 در شبی که آدم مجبور است از گورستان بگذرد

 تواند آدم را سر اشتها بیاوردپیامک می
 وقتی دنیا پُر از آشغال است

 تواند یک سنجاق باشد که با آن امیدت را به تقویم بکوبیمی
 تواند یک بمب باشدپیامک می
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 وقتی کتابم را چاپ کردم
 ی خاص کنمباید از بادپکه یک تشکر

 شدمردانه مزاحمم میبود آفتاب ناجواناگر نمی
 چایم را کنار عکس خود چاپ کنم ۀباید عکس پیال

 زیاد کمکم کرد که سنگ نشوم
 کتاب را باید به شب تقدیم کنم

 هایش را با من در میان گذاشتبا صبوری کنارم نشست و کشف
 کتاب یک بخش بیافزایم: ۀباید در شناسنام

 گرد!کوچههای سگ: زمینهموسیقی پس
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 که کودکان بتوانند با آن بازی کنندگویم می شعری
 اندازندمی گونه که خشت بااکارگران همان

 اش کنندبا طعم ِ عرق زمزمه
 کرایه آن را بگیرند ۀماندبتوانند عوض باقیها رانتکسی

 سربازان مثل یک روزنامه هموارش کنند
 تکانندتا توت ب

 را بلد باشدها که کوچهگویم می شعری
 انگشت وسطش را رو به منتقدان باا ببرد

 و شاعران هنگام مستی
 دیگر مثل فکاهی بگویندشبرای یک

  



 ای یک پشهشعره | 28

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقل مجلس باشدخواهد می تلویزیون
 همه به او خیره شوند و فراموش کنند که مهمان دارند

 رادیو اما متواضع است
 گذارد در کنار او با دقت سوزن را تار کنییم

 کتاب بخوانی
 و رو به پنجره

 هایت ورق بزنیآسمان را با نفس
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 قدیمی یافتم ۀیک مجل
 با جدول کلمات متقاطع حل شده

 چقدر حوصله داشتم
 وقت هرجا بود

 توتهای زیر درخت
 نشستندبر آن قطار میها روی چوکی چوبی که پرنده

 توانست ترا با دوستت سرگرم کندسط کوچه میوقت و
 هارن کنندها که رانندهآنبی

 کردندراه خود را با موسیقی کج می
 ستقدیمی در دست یک آدم قدیمی ۀیک مجل

 وقت اما فقط در ساعت موبایل هست
 تنگ مثل دلِ من
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 رفته استیی باشد که ناگهان در چشمت تواند مژهشعر پنجاه و نوم می
 حسی بدهد مثل ناگهان اضافه بار شدن در فرودگاه

 شودیک بدمست که افتان خیزان از یک زینه پایین میهای آخرین حرف
 تواندشعر پنجاه و نوم می
 تیرخاصی هم باشد

 کندشعورش رها می ۀکه شاعر بر شقیق
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 غذا حاضر است!: خانم برادرم گفت
 که با تندباد از طناب بیفتندهایی تمثل رخها رویا

 منهای افتیدند روی تکه
 چارضلعی شدند و دیوارها واژه

 خالی شدند و پیاله
 تکان خوردند و پرده

 تواند  ناگهان مضر باشدمهربانی می
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 امدر بکسک جیبی
 زندپسر کوچکم لبخند می

 تلفن ام در کنار یک کارتِشناسنامه
 یده استدراز کش

 دیگر خالی هستندهای اتاق
 جا بود و باش نداردهاست پولی اینهفته
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  است بزرگ هتل یک گیزنده
  دارد اتاق ستارههفت تا ستارهبی از

  ایمآمده تعطیات برای که هستیم مسافرانی

  دیگر کارهای و خدمتیپیش و میزبانی برای و

 تماس شخصی ۀخان اما مرگ
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 خواهم برای نوزادم!چند نام پسرانه می: یک دوست برایم پیامک داد
 قدر هم ساده باشدتواند اینگی مییعنی زنده

 کسی را ندیده باشی و نامش را بگذاریتوانیمی
 را چنان تسخیر کند که دریاچه باران را نام او
 شود از خودش ترمهم

 یی که در دست پولیسی شکاک استدر گذرنامه
 ات بزندنام کسی را بگذاری و چند سال بعد در خیابان تنه

 هم نگوید« بخشیمی»یک 
 یا در یک رستورانت به تو آب جو تعارف کند

 نامش را صمیمانه بگوید 
 ات دور شودخوردهسالهای و از چشم
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 نندرا فلمبرداری ک ما ؛اندآمدهها شاید مگس
 کنندما تحقیق می ۀبار درها پشه

 کندرا پیچکاری می گژدم پرستاری است که ما
 کننداز علف تظاهرات میهایی با لوحهها مورچه

 تا خاک را بیش از اندازه دستکاری نکنیم
 شاید من
 کنمیی هستم که نقش منفی خدا را بازی میهنرپیشه
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 دهمسرم را که با دست فشار می

 شودتر میدرد آرام
 هنر همین دست است

 زیاد که در ایستگاه منتظر بمانم
 سازمدر ذهنم ماجرا میها برای غریبه

 این عاشق اوست 
 کنداو از این قرضدار است و خود را پشت روزنامه پنهان می

 آن دیگر
 از نسشته استیک آمرپولیس ب

 رودکه به یک تعطیات ارزان می
 کننده استُشی سرگرمهنر این وقت 

 شوندکه حاکم میها دزد
 کنندقاتان که با هم سوپرمارکیت سیاسی باز می

 مان را برای ما بفروشندهای تا استخوان
 خوردروحم ترک می

 شوممثل آژدهایی از تخمِ سکوت بیرون می
 کنمتاریکی را افشا میهایم با چشم

 بلعمو با زبانم مثل زنجیری طوانی جنایتکاران را می
 هنر این اژدهاست
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 وقت نماز است؟
 اگر خدایی هست

 چه وقت وقتِ نماز نیست؟
 خوانینماز می

 دهیوقتی خود را برای سکس تکان می
 خوانیکتاب می

 ریزیدر کاهت گندم میها برای گنجشک
 اگر واقعن به خدا باور داشته باشی

 نه به آخند 
 شنوی صدای اذان استهر صدایی که می
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 گی پرُاست از سرگرمیهزند
 یکی هم غم

 فقط مرگ چیزی برای گفتن ندارد
  



 39 |سمیع حامد 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتاقِ شاعر
 اعترافِ کلیسا ست ۀکوپ

 هر خواننده یک کشیش
 هر خواننده یک گناهکار

 هر خواننده یک خدای کوچولو
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 .دهدکه غمگین است و سیگار در می گویدمیشاعر دروغ 
 ؛گویدمیراست اگر 

 ؟!زندهایش را آتش نمیچرا مستقیم لب
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 گریه
 خودارضاعی روح است

 خنده
 خودکشی اندوه

 آدم 
 محل تصادم ِ خدا و خدا
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 را هموار نکن! رخت ها
 هابگذار این طناب  پلُی باشد برای مورچه

 هاتابی برای پرنده
 هو مسطری برای نوشتن رویای این دیوان
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 پیامت که نیاید
 تواند آرامم کندهیچ غزلی نمی

 دهم بر موسیقیتکیه می
 افتم بر خاکسترمی و

 کشندخمیازه میها ستاره
 برمدوستانم را در موبایل باا و پایان میهای نام

 زنماما به کسی زنگ نمی
 بزند« گلُ»بازیگر محبوبش در یک موقع حساس مثل ِهواخواهی که 

 زنم از جایمه میفوار
 رسدپیامت که می
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 دنبال ِ سیر تحول ِ من نگرد
 کرم نیستم تا مثل یک پیچِ نرم تاب بخورم و پروانه شوم

سبزم خاک را پس بزنم، قد بکشم و به گیسوان  هسته نیستم که با انگشتانِ
 آسمان چنگ اندازم

 ستمشاعر ِ استاد هم نیستم که وسط هر شعرم مثل ترافیک بیا
 از چراغِ قرمز بگذرندها و نگذارم واژه

 من استهای یی هستم که شعر نفسدیوانه
 شودبا من عوض می
 کندقانون شکنی می

 کندروی گورستان به ساز قطغنی اتن می
 فرستندبرای خود درخواست دوستی می

 شودقدنما مشت و یخن می ۀو با آیین
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 ؛نام مستعار دارند یک بار خواستم تمام کسانی را که
 ؛اماز آپارتمانی که در فیس بوک اجاره کرده

 .بیرون بکشم
 ،چسپانندغیر ضروری میهای تمام کسانی را که مرا به عکس

 .با سطرهایم تازیانه بزنم
 ؟!کندمتوجه شدم که چه فرقی می

 نویسدپشت هر نام ِ مستعار هم یک آدم واقعی چیزهایش را می
 .نیستها ود آدمتر از خهیچ عکسی هم بیهوده

 فیس بوکم را غیرفعال کردم
 .یی نوشتم به نشانی تختِ خواب خودو نامه
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 کنمگاهی در آیینه برای خود تیاتر بازی می
 گیردمیام خنده گریه از

 گاهی
 کنمهمان طور که ریشم را اصاح می

 زنمفکر به اصاح جامعه می
 شوم که دلی دارد از غزلدیکتاتوری می

 کشدهایش را به روی مردم میچشم چاقوی
 شان را بر جاده نریزندها تا آشغال

 کندشوید و از طناب رخت آویزان میظالمان را می
 خنددو با کودکان قاه قاه می
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 کنمفکر می
 پرستوها بدون ماشین حساب

 سازندانه می
 کنندرا پیدا میها گل« اسپیجی»بدون ها پروانه

 که ساعت دستی داشته باشدون آنو آفتاب بد
 من است ۀصبحان صبح روی میز درست سرِ

 تواند فکر کند!کنم فقط آدم میکنم زیرا احمقانه فکر میفکر می
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 خوانندهنوز کیف و کفشت با هم می
 نوشمهنوز بعد از چای سیاه چای سیاه می

 نام بگذاریها هنوز عادت داری روی درخت
 را بر شیشه گردروبی کنمها رم جای پای ستارههنوز دوست دا

 چیزی تغییر نکرده 
 ما عوض شده استهای فقط طعم بوسه
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 کنندنمی سیاسی بحث باهم هادرخت

 نکند درازی شاخه مرز ِ دیگری به یکی که همین

 بخوانند آواز هم برای تا ستکافی

 برقصند

 کنند تقسیم را خود هایپرنده حتا
  



 ای یک پشهشعره | 51

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دختر ندارم

 امدو عروسک چوبی خریده
 کنمسیمی شان را عوض می های گوشواره

 کنمکن تمییز میپاکپیراهن شان را با شیشه
 خوانمکوتاه کوتاه میهای برای شان ترانه

 را نبردهایم تا شمال شعرها گذارم شان روی کاغذمی
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 وقتی شمع داشته باشم
 کنمرا خاموش میها مپا

 کنم امپ وابسته استفکر می
 پیکرغولهای و ماشینها و پایهها جاسوسی سیم ۀبه شبک

 شمع اما صمیمی است
 لعدبزند و تاریکی را میمثل یک ماهی نارنجی دهانک می

 رقصدهندی است که در معبد می ۀاش یک رقاصشعله
 ص با رویابالت که جفت مناسبی است برای رق ۀوگاه رقاص
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 خاکستردانی که زیبا باشد
 مثلن دستِ یک رقاصه

 اجاق یک کولی
 کفش یک شاهدخت

 یک گیتارِ اژوردی
 کشدآدم بیشتر سیگار می

 را به خودکشی تشویق کند تواند ماهنر می
 و به زنده ماندن 

 حتا پس از خودکشی
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 حسن را خاموش کنیمثلن باید آوازِ مهدی
 و دادزدن صاحب خانه را بشنوی

 خواندن یک غزل را ناتمام بگذاری
 ، بخوانیات فرود آمدهبرقی را که مثل صاعقه بر خانه تا بلِ
 گویند سخت نیستهم که میهایی قدرگی آنزنده

 آوردیمورنه تاب نمی
 صاحب خانه که رفت

 مهدی حسن هنوز هست!
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 خار دار بیرون آوردمهای ا از پشتِ سیمیک مصرع: توپِ کودکان ر
 ، لبخند زدمپیرمردی که روی سنگ دم گرفته بودیک مصرع: به 

 یک بیت شعر که شد
 خدا کند امروز یک قصیده بگویم

  



 55 |سمیع حامد 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شودهوا که ابری می
 ما شدههای کند خورشید مزاحم ِ رویاپردازیکنم آسمان فکر میفکر می

 ستهوا که آفتابی
 کنندخود را کوتاه میهای فکرهای ما هم پیراهن

 آیند می و بیرون
 کنند در بیرونرا دنبال میها پروانه

 شنوند در بیرونرا میها آواز گنجشک
 انگیزِ ذهن استاصلی شان تاریکی دل ۀکنند که خانو فراموش می
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 روزهاست
 آفتاب است ۀپنجره تخمِ مرغ نیم پخت ۀصبحان

 اشت آملتِ آفتاب داردچ
 آفتاب ۀشام تخم جوش داد

 ترسم بیمار شودمی
 و شربت باران هم نتواند سر حالش بیارد
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 ریزی کنمام را برنامهخواهم کارهای روزانهگاه می
 با خواناترین خطِ ممکن 

 کنمکارهایی را که منتظر من هستند روی کاغذ قطار می
 سازممی هایش را هم با خط قرمز از هم جداکوپه

 چسپانمیخچال می ۀکاغذ را بر درواز
 نشینم با کارِ شماره یکپشت میزکارم می

 رودنامه باا مییی مثل یک کوهنورد از واژهمورچه
 زندبال دوره میآن باا عنکبوتی مثل یک چرخ

 شاید مورچه را دیده است)
 تواند(اما درست محاسبه نمی ؛از سقف پایین بیایدخواهد می ،نه
 ه!او

 ها مهم نیستنداین
 باید برسم به کار شماره یک

 من ۀپرده مثل پیراهن دختری افتیده است روی صفح ۀسای
 کنمنگاه می

 کننددو کاغذپران باهم بازی می
 سرکس ۀمثل یک جفت در صحن

 آفتاب مثل یک دلقکِ فربه ایستاده است آن کنار
 اوه!

 رد!زمان مثل  پرستویی که اریب از شیشه گذشت ، فرار ک
  



 ای یک پشهشعره | 58

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گردمچنین که در پیراهن خوابم گرد می
 ام به اتاقِ انتظارِ انقابو تبدیل شده

 تواند روزخوبی باشدفردا می
 یا بدتر از امروز
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 ساعت دیواری بر هشت و نیم جا مانده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 این هشت و نیم چه هشت و نیمی بوده
 ام در آن هشت و نیمکردهمن چه می

 اندکردهشنیده اند ، با کی دعوا میستانم چه موسیقی میدو
 در آن هشت و نیم

 کی در یک هشت و نیم عاشق شده است در آن هشت و نیم
 سکرات بوده در آن هشت و نیم ۀکی در سکسک

 و کی مرایاد کرده است در آن هشت و نیمی که هنوز نیز هشت و نیم است
 ساعت دیواری

 گریک ساعت است دی ۀمثل تندیس
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 بودماگر فقط داکتر می
 کردمخوب خدمت می

 رسیدگزارش آزمایشگاه که می
 شدنداز خوشی در عینکم جا نمیهایم چشم

 نفر بعدی!: گفتممعما را حل کرده بودم و می
 حاا بدبختانه شاعر هم هستم

 را برایم حل کند مقدار زیادی آدم نیستم تا تکنالوژی طبی رازها
 ضد عفونی بشویم و راحت شوم ۀدسیب را با ما

 شوندبرای من جا به جا میها و آدمها سیب
 نفر بعدی!: گویمو هنگامی که می

 منتظر یک شاخه انگور هستم که مثل قندیلی از حباب به من نزدیک شود
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 درختِ حویلی را آب دادم
 یی که در دستم بود چیزهایی در هوا رسم کردمبا فواره

 دی از هوا قاپیدندریتِ انار در یک فلمِهای را مثل دانه شبنم هاها رگب
 کنمفکر کردند مزاحمت میها گنجشک

 رفتند و روی آنتن تلویزیون اطراق کردند
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 امدی خریدهریخوش هستم که تلویزیون تِ
 اشمافیاییهای با عینک

 همین تنِ تنهای خود را(چند بار خود را )
 ام؟ی دیدهدریتِ

 هرگز!
 ام که هستمفقط حس کرده

 دانم چند خال دارمحتا نمی
 پا از گلیم درازتر کرده اندهایم شوم ناخنگاهی ناگهان متوجه می

 با این همه
 امدی خریدهریخوش هستم که تلویزیون تِ

 توانم فریب بخورمزیباتر می
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 زندمادرم خدا را با تسبیح صدا می
 معما پدرم با

 عاشقانه های من با شطحیات ِ قدیمی و غزل
 زندپسرم با هفت آسمان ویدوگیم می

 و منتظر است
 تا خدا صدایش بزند
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 هایش مرده بودندامشب فلمی دیدم که تمام هنرپیشه
 خوب که عمیق شدم

 من هم همان اندازه مرده بودم
 بیشتر که دقیق شدم

 ده بودندمن زن ۀها هم اندازآن
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 از سلمانی بیرون شدم
 بخشی از خود را قیچی کرده بودم
 کوچکم بر آنها دست کشید ۀموهایی که همین صبح خواهرزاد

 و نسیم را حس کردند
 گذاشتماگر موبایلم را در آرایشگاه جا می

 گشتموارخطا برمی
 اما این عادی است

 را گرفته استات خودنماییکنی جلو توانی قسمتی از خود را که فکر میمی
 قیچی کنی!
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 آیدمی بدمها از کارشناس
 اند« بشر»اندازه بیش از 

 آیدمی از شاعران بدم
 اند« وحشی»بیش از اندازه 

 آیدمی از خودم بدم
 بیش از اندازه شاعرم
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 گی یک بازی زبانی استزنده
 هستندها دوستان واژه

 هستندها واژهدشمنان 
 خدا هم که کلمه بود

 پیونددمیها آدم ۀآدم مثل یک واژه به جمل
 شوندتبدیل میها «تو»زیادی به هایی «شما»

 ها«او»زیادی بههایی «تو»و 
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 کشدزنم انگار ماری خوش خط و خال مرا با خود مینکتایی که می
 کندی میسنگینهایم پوشم تاریخ بر شانهچپن که می

کوتاه بیش از حد مرا با چوکی چوبی  پارک صمیمی پیراهن آستین
 سازدمی

 شومبرهنه که می
 گیردمیکنم خودمم و چندشم فکر می
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 کندقلمم از تو تشکری می
 که رفتی و توانست دوباره در دستِ من باشد

 دلم اما یواشکی
 خواهد سر به تن این قلم نباشدمی

 کاغذ دوباره جا خالی کنند برای توهای روقه
 و ماچ دوباره جای شعر را بگیرد
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 دانیدانی و نمکمثل این مرچ
 اندغم و شادی همیشه با هم

 اش اما گاهی در دست ما نیستاندازه
 گاه فقط شاد نیستآدم هیچ

 اا در عشق
 آدم هیچ وقت فقط غمگین نیست

 اا در خودکشی
 آن هم یک فرضیه است

 ین هما
 مثل جدول کلمات متقاطعها و این فکر
 اند در رستورانتگذرانی خوببرای وقت

 به ویژه اگر سفارش اولت یک گیاس واین سرخ باشد
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 گیردمیاجتماعی  شاعر را درد
 یا درد عشقی

 زند با سکوت چیغ می
 خورد با سطرهای خط خطیپیچ و تاب می

اند با لگد دور اش کردهجراحان حلقه کابوس شاعران دیگر را که مثل
 راندمی

 و
 آید!می شعر همیشه در امبوانس به دنیا
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 سفید ۀهر صفح
 یک ورق کبوتر است
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 لیمو را مثل یک آفتاب کوچک در گیاس فشردم
 آب

 ابرآلود شد 


